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پایگاه اطلاع رســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت 
آیت االله خامنه ای مقام معظم رهبری دیروز در مراسم 
تکریم و تقدیــر از میهمان نوازی موکب داران عراقی و 
خادمان راهپیمایی اربعین، ضمن تشــکر صمیمانه از 

رفتار کریمانه ملت بزرگ عراق...

گروه دیپلماســی:  در حالی که حادثه آرامکو منطقه را 
بار دیگــر وارد دور جدید التهاب کرده اســت، به نظر 
می رســد نمی توان منتظر کاستن از تنش ها و مذاکرات 
در فرصت ســالانه مجمع عمومی باشــیم. جدیدترین 

شنیده ها حاکی از این است که فعلا هیئت ایرانی...

سفر  به  نیویورک
شاید وقتی دیگر

جوانان با فتوای مرجعیت معظم 
عراق توطئه ها را خنثی کردند

احتمالا هیئت ایرانی به مجمع عمومی سازمان ملل نمی رود مقام معظم رهبری :

عبدالعزیز  بن سلمان:  
بن سلمان هاانتخاب ناگزیر نمی دانیم چه کسی به ما حمله  کرده  است

اتصال به کانال ۴۰۰ میلیارد دلاریایران تا ۲ ماه دیگر تعاملات تجاری خود با  اوراسیا را آغاز می کند
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دانشجوى نخبه یا 
کلاهبردار بزرگ؟

منتقد سیاست هاى 
اوباما،   جانشین بولتون

تعلیق جودو

صداو سیما چرا به این روز افتاده؟ 

از عجایب روزگار این اســت 
تمامی یک ملت هزینه های  که 
رســانه عمومی و منحصربه فرد 
آن کشور، یعنی رادیو و تلویزیون 
رســمی را بپردازند؛ اما مدیران 

آن رســانه، ظرفیت آن را نداشته باشند که بدانند 
رسانه تحت مدیریتشــان متعلق به تمامی ملت 
اســت نه یک گرایش خاص. مگر نه این است که 
رئیس جمهور و دولت او برگزیده اکثر مردم ایران و 
رئیس جمهور و دولت همه ملت ایران است؟ اگر 
متولیان صداوسیما این اصل بدیهی را می پذیرند، 
پس این کم انصافی آشــکار که رســانه ملی علیه 
دولت و اکثریت ملــت در برنامه های خود جریان 
داده و به بهانه های مختلف و از طریق ســاخت و 
پخش فیلم، سریال، مستند و... روی آنتن می برد، 

چیست؟ 
شاید مدیران سازمان صداوسیما ادعا کنند که 
مــا را با همین دیدگاه و روشــی کــه داریم در این 
مسئولیت قرار داده اند و ما خودمان می دانیم چه 
کنیــم! و در پی این ادعا به هر شــخص حقیقی و 
حقوقــی از اعضای دولت و نماینــدگان مجلس 
و افراد معمولی هرچــه بخواهند بگویند و علیه 
هرکســی که مخالف دیدگاهشــان باشــد، فیلم 
بســازند، از آن طرف هم هر مخالف تندرو دولت 
و نماینــدگان مجلــس و جنــاح اصلاح طلب را 
به عنوان کارشناس برجسته، صاحب میکروفون و 
دوربین و آنتن کنند تا جامعه را به سمت و ســوی 

یأس و ترس بکشانند. 
اگــر هر صاحب منصبی چنین ادعایی داشــته 
باشــد و بخواهد به ســلیقه خــودش عمل کند، 
می دانید چه فاجعه ای گریبان کشــور را می گیرد؟ 
مثــلا رئیس بانــک مرکــزی ادعا کنــد چون من 
اســکناس چــاپ می کنــم، حــق دارم هرگونــه 
که دوســت دارم اســکناس ها را توزیــع  کنم! آیا 
مدیران رســانه ملی این ادعا را می پذیرند؟ قطعا 
نمی پذیرند و می گویند مملکت قانون دارد و همه 
باید طبق قانون عمل کنیم. پس خودشان هم باید 
باور کنند صداوسیما باید طبق قانون عمل کند و از 
سلیقه ای و جناحی و باندی عمل کردن بپرهیزند. 
شــاید متولیان رادیو و تلویزیون باور دارند که باید 
طبق قانون عمل کنند، اما قانون را نمی دانند! پس 
بد نیست بخش های کوتاهی از قانون صداوسیما 

را به آنان نشان دهیم.
برای این منظور سراغ قانون سازمان صداوسیما 
یا خط مشــی صداوسیما مصوب مجلس شورای 
اســلامی می رویم کــه وظایف مدیران ســازمان 
را ترســیم کرده اســت و چند مــاده از آن را برای 
آگاهــی مدیــران ایــن ســازمان نقــل می کنیم: 
مــاده ۶: ارج نهادن بــه حیثیت انســانی افراد و 
پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اســلامی. 
ماده ۸:  به موجب آیه شــریفه «و اعتصموا بحبل 
االله جمیعا و لا تفرقوا» حرکت کلی صداوســیما 
بایــد در جهت وحــدت، الفت و انســجام هرچه 
بیشتر جامعه و برحذرداشــتن مردم از پراکندگی 
و تفرقه باشــد. ماده ۱۵: صداوسیمای جمهوری 
اسلامی زبان گویای ملت و چشم و گوش حساس 
کشور است، ازاین رو وظیفه دارد خواست ها، نیازها 
و مشــکلات مردم را به اطلاع مسئولان برساند و 
مردم را در جریان کامل فعالیت ها، پیشــرفت ها و 
مشــکلات نهادهای قانونی کشــور قرار دهد و در 
جهت برقــراری تفاهم و ارتبــاط هرچه عمیق تر 
مســئولان و اقشــار مختلف مردم تــلاش نماید. 
مــاده ۴۱:  تــلاش در جهــت توســعه و تحکیم 
برادری اســلامی بین همه مذاهب و فرق اسلامی 
و همبســتگی بــا اقلیت های دینی کــه در قانون 

اساسی به رسمیت شناخته شده اند. 

سرمقاله

مصطفى ایزدى . فعال فرهنگى

ادامه در صفحه  ۲

حرف اول

شاه کشي در شاهنامه (۲)

پس از مــرگ نابهنگام فرخزاد که 
بنده اي از بندگانش او را مســموم 
کــرد، موبدان و بــزرگان ایران در 
جســت وجوي فــردي از خاندان 
ساســاني برآمدنــد و ســرانجام 
یزدگرد را یافتند؛ تنها فردي که نســب از ساســانیان 
مي بــرد و خون اردشــیر و نوشــیروان در رگ هایش 
جاري بود. چنانکه شاهنامه از زبان یزدگرد مي گوید:

چنیــن گفت کز دور چــرخ روان/ منم پاک فرزند 
نوشیروان

پدر بر پدر پادشاهي مراست/ خور و خوشه و برج 
و ماهي مراست

و تکیه زدن بر تخت متزلزل شــهریاري ساســاني 
هم زمان اســت با روزگاري که خلیفه دوم مسلمین، 
ســعد وقاص را به فرماندهي ســپاهي به اندیشــه 
تصرف ایران روانه این ســرزمین مي کند و یزدگرد به 
ناگزیر رستم، فرزند هرمزد را که مردي خردورز است 

به فرماندهي سپاه به مقابله مهاجمان مي فرستد. 
رســتم در نامــه اي بــراي بــرادرش از آینده اي 

مي نویسد که سخت تلخ و سخت تیره و تار است:
دریغ این ســر و تاج و ایــن داد و تخت/ دریغ این 

بزرگي و این فقر و بخت
کزین پس شکســت آید از تازیان/ ســتاره نگردد 

مگر بر زیان
و آنگاه یادآور مي شود که از خاندان ساساني جز 
یزدگرد شــهریار کســي به جاي نمانده است پس در 
نگاهباني و پاسداري از او از هیچ کوشش فرو مگذار 

که در گیتي تنها برایمان او به جا مانده است:
ز ساســانیان یادگار اوست، بس/ کزین پس نبینند 

زین تخمه کس
رستم مي داند که از نبرد قادسیه جان سالم به در 
نخواهد برد و براي بقاي ایران بر پاسداري از یزدگرد 

هشدار مي دهد و به تأکید سخن مي گوید:
که این قادســي گورگاه من است/ کفن، جوشن و 

خون کلاه من است
دو دیده ز شاه جهان برمدار/ فدي کن تن خویش 

در کارزار
و پیشــگویي رستم قرین حقیقت بود و گویا تقدیر 
چنین رقم زده شده بود که در مواجهه با سعد، غبار 
بر چشــم رستم نشــیند و آن دلیرمرد دیده بر جهان 

فروبندد. 
فرخــزاد، بــرادر رســتم غبارآلوده با چشــماني 
خونین اشــک به نزد یزدگرد آمده، از او خواست براي 
در امان مانــدن جانش از گزند مهاجمان به بیشــه 

نارون در آمل رود تا ایرانیان پیرامون او گرد آیند.

مهدي افشار . پژوهشگر

ادامه در صفحه  ۴

نوشتن درباره مرحوم اسداالله عسگراولادی شاید به 
مذاق عده ای خوش نیاید. حتی نگارنده هم نتوانسته 
با وجود آنکه در حرفه باغداری اش که با نوع فعالیت 
عسگراولادی در ارتباط کامل بود، باب ارتباطی باز کند؛ 
اما پیرمرد ۸۶ســاله ای که در دو دوره سیاســی کشور 
فعالیت کرده بود، با منش و شیوه تجاری خاص خود 
توانست از تندباد های سیاســی که مشخصه جوامع 
شــرقی اســت، راه خود را پیدا کند و به تاجری موفق 
در عرصه خشــکبار کشور تبدیل شود. متولد ۱۳۱۲ در 
سرچشمه تهران، هشت  ساله بود که متفقین به ایران 
حمله و تهران را اشغال کردند. پدرش مغازه عطاری 
داشــت و به گفته خودش از ۱۲، ۱۳ سالگی علاوه بر 
حضور در مغازه عطاری پدرش به طور مستقل کارش 
را در بازار تهران با خرده فروشی زیره کرمان شروع کرد. 
تحصیلات خود را ادامه داد و وارد دانشــکده ادبیات 
شد؛ اما شم اقتصادی برگرفته از حضور خانوادگی در 
خریــد و فروش و تجارت او را به دانشــکده اقتصاد و 
گاهی هم به دانشــکده حقوق کشاند. زبان انگلیسی 
را به خوبی آموخت، بر زبان عربی مسلط شد و شاهد 
بودم که با تجار چینی و روســی به زبان آنها صحبت 
می کرد. البته با خنده می گفت زبان تجارت مشــترک 
بین همه اقوام است و همان بیع و شرای عربی است؛ 
می خرم، می فروشــم و خریــداری. دیگر چند و چون 
معامله بســتگی به ممارســت در امر خرید و فروش 

دارد. به گفته خودش در دوره شاگردی بازار روزی دو 
ریال حقوق می گرفت که می شــد ماهی شش تومان؛ 
با پس انداز همین شش تومان اولین تجارت خود را با 
خرید یک کیسه کنجد به قیمت ۵۳ تومان که از بازار 
تهران خریداری کرده و چند قدم آن طرف تر به نانوایی 
محل بــه ۷۰ تومان فروخت، شــروع کرد. می خندید 
«در اولین معامله ۱۷ تومان سود کردم، در حالی که با 
شاگردی مغازه باید ســه ماه آن هم روزانه ۱۲ ساعت 
کار می کــردم». راز و رمــز تجارت را در اولین شــغل 
اداری خود یاد گرفت؛ از ســال ۱۳۲۷ تا ســال ۱۳۳۴ 
در شــرکتی که فعالیتش در زمینه صادرات و واردات 
بــود. به فعالیت های بعــدی او کار نــدارم، آنچه در 
نوشته حاضر بنا دارم به آن بپردازم، علت و چگونگی 
حــذف کارآفرینانی ماننــد خیامی هــا و ایروانی ها و 
حاج برخوردارها و صاحب ثروتانی مانند ثابت پاسال ها 
و حاج حبیب القانیان اســت. بخشــی از ثروت بالای 
عســگراولادی برمی گردد به شــرایط خاص حاکم بر 
اقتصاد ایران، به این بخش از گفته های او توجه کنید 
«من هیچ مالی در خارج از کشور ندارم، فقط دفاتری 
در هامبــورگ، دوبی و لندن دارم کــه دفاتر تجاری ام 
هستند. من افتخار می کنم که میلیاردر هستم. همان 
خانه پنج هزارو ۶۰۰ تومانی که اولین خانه ام می باشد، 
بیش از ۱,۵ میلیارد می ارزد پس میلیاردرشــدن کاری 
نــدارد!؟ خانه ای کــه ۱۴۰ هزار تومــان خریدم، امروز 
یک میلیارد مــی ارزد. خانه دیگرم در خیابان ولیعصر 
هزارو ۳۰۰ متر مســاحت دارد و حســاب کنید چقدر 
مــی ارزد (ســال۱۳۹۰)». مرحوم عســگراولادی یک 
واقعیت را نادیــده می گیرد؛ ارزش افزوده ای که خانه 
پنج هزارو ۶۰۰ تومانی سال ۱۳۳۰ در خیابان مصطفی 

خمینی خریده بود، چرا باید بعد از ۶۰ سال به قیمت 
سرسام آور پنج میلیارد امروز و شاید دو برابر این قیمت 
ارزش داشته باشد. بی ثباتی اقتصادی به کسانی که در 
بخش های خاص مثل مســکن و زمین سرمایه گذاری 
می کنند، این توان را می دهد که با افزایش قیمت ها و 
افزایش تصاعدی  باورنکردنی، ثروتمند شــوند.  این در 
گذشــته ممکن نبود. جریان مدرنیسم و نوگرایی که از 
آغاز دوره رضاشــاه با ایجاد حکومت مرکزی قدرتمند 
شکل گرفته بود و باعث تضعیف موقعیت اقتصادی 
بازرگانان سنتی شده بود، طبقه جدیدی از تجار را شکل 
داد که سیاست های اقتصادی دولت مرکزی را الگوی 
خود قــرار دادند و ورود صنایع جدید و شــکل گرفتن 
کارخانه ها، طبقه جدید کارگر را با سرنوشت صاحبان 
ســرمایه شــریک کرد. از طرفــی ایجــاد و راه اندازی 
فروشــگاه های زنجیــره ای در دوره محمدرضاشــاه 
چالشی بین تجار سنتی مانند عسگراولادی و صاحبان 
صنایع و گردانندگان فروشــگاه های زنجیره ای که در 
واقع تجار سنتی را با دامپینگی که به وجود می آوردند 
رودررو قرار داد. بعد از انقلاب و تشــکیل دادگاه های 
انقلابــی و موضــوع مصادره هــا و اصــل ۴۹ قانون 
اساسی، شــکاف این دو گروه تجار عیان شد. صنعت 
و تجارت جدید بــر پایه پرداخت عوارض و مالیات به 
دولت شــکل گرفته بود، درحالی که پرداخت خمس 
و ســهم امام را بازاریان ســنتی راغب تر بودند، اموال 
تجــار دســته اول در ابتدای انقلاب به عنــوان اموالی 
که ناشــی از وابستگی به رژیم ســابق تلقی می شد، 
مصادره شــد.حال اینکه تجار دســته دوم در نهاد و 
مؤسســات تجاری مدرن مانند اتاق بازرگانی که مورد 
توجه این دسته از تجار نبود حضور پیدا کردند؛ به این 

بخش از سخنان مرحوم اسداالله عسگراولادی توجه 
کنید: «یک روز حوالی ســاعت شش صبح برای نماز 
برخاســته بودم آقای میرمحمد صادقی گفتند سریع 
خود را به محل جلسه ای برسانم، به دیدارشان رفتم 
و متوجه شــدم عده ای دیگر هم حضور دارند؛ آقایان 
خاموشی، میرمصطفی عالی نسب، محمدعلی نوی، 
کرد احمدی، پورتهامی و خود آقای میرمحمد صادقی 
بودند. آنجا گفتند حضرت امام فرموده اند این عده به 
اتاق بازرگانی بروند و به اقتصاد و انقلاب کمک کنند. 
بنده به دلیل اینکه کارهای اقتصادی شخصی داشتم 
که آنها هم به خاطر انقلاب چندماهی تعطیل شــده 
بود ابتدا امتناع کردم و خواســتم اجازه بدهند به کار 
شــخصی خودم برسم، دوستان قبول نکردند و گفتند 
حضرت امــام فرموده اند که به اتــاق بازرگانی بروم، 
بنده هم اطاعت کردم و از همین جا وارد اتاق شدم». 
در سابقه بازرگانان ســنتی حضور به موقع در مقاطع 
سیاسی می تواند دست مایه نوشته های دیگری شود. 
ایــن گروه در ابتــداي جنبش ملی بــا مصدق همراه 
شــدند. حتی در حمایــت از مصدق بــازار را تعطیل 
کردند. از آغاز انقلاب مشروطه که بازاریان ایفاگر نقش 
اصلی بودند و هزینه انقلابیــون را تأمین می کردند تا 
زمانــه دولت ملی مصدق حرکتــی از تجار و بازاریان 
نمی بینیم؛ از این تاریخ بود که بازار به   نهادی سیاسی  
تبدیل شــد. روش نهاد سیاســی بــازار در حرکت ۱۵ 
خرداد هم قابل توجه اســت که به روحانیت پیوستند 
و بعد از سرکوبی حرکت ۱۵ خرداد بود که رژیم سابق 
درصدد برآمد بال و پر بازار سنتی را برچیند و به مونتاژ 
کالاهــا در داخل که نوعی بورژوازی وابســته اســت، 

اجازه رشد دهد. 
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